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به یزدان که گر ما خرد داشتیم 
کجا این سرانجام بد داشتیم!؟ 

از سیلاب شدید و فراگیر فروردین ۱۳۹۸ استان هاي خوزستان، لرستان،  �
فارس و گلســتان و سیلاب هاي پیش از آن درس نگرفتیم، سیلاب دي ماه 
۹۸ نیز استان هاي سیستان و بلوچستان و هرمزگان را درنوردید و خسارات 
فراواني برجاي گذاشت؛ سالي که نکوست از بهارش پیداست. از زمستان 
۱۳۹۷ پیش بیني شــده بود و بعضا هشــدارهاي لازم داده شده بود ولي 
متأسفانه درخواســت هاي کارشناسان و مهندسي مشاور مبني بر تخلیه 
زودهنگام ســدها و به ویژه سد کرخه مورد مخالفت و مقاومت مسئولان 
اســتان ها به ویژه اســتاندار خوزستان قرار گرفت و خســارات  کنترل پذیر 
سیلاب، آب گرفتگي شهرها و روستاها و نارضایتي مردم را در پي داشت. 
ســیل فروردین ۹۸ در استان لرستان خسارت بیشــتري برجاي گذاشت؛ 
به نحوي که بخش هاي وسیعي از شهرهاي پل دختر و معمولان را سیل و 
رسوب فراگرفت. خسارات سیل یاد شده در استان لرستان بیش از ۱۰ هزار 
میلیارد تومان برآورد شــده است؛ در حالي که با کمتر از ۲۰ رصد این مبلغ 
مي توانستیم ســد مخزني تنگ معشوره را براي کنترل و مدیریت سیلاب 
بسازیم، عملیات آبخیزداري، لایروبي، آزاد سازي مسیر و احداث دایك هاي 
حفاظت از شــهرها را مورد توجه قــرار دهیم تا علاوه بــر جلوگیري از 
خسارات مالي فراوان و شدید، از بروز خسارات جاني و روحي رواني مردم 

استان لرستان نیز جلوگیري کنیم.
رودخانه گرگانرود در استان گلستان به شدت سیل خیز است؛ به نحوي که 
تقریبا همه ساله طغیان کرده و علاوه بر خسارات مالي، خسارات جاني نیز 
به همراه دارد. ازبین بردن پوشــش گیاهي و جنگل هاي استان گلستان از 
یک سو و اثرات پدیده تغییر اقلیم از سوي دیگر منجر به طغیان هاي بیشتر 
رودخانه گرگانرود شده است. یکي از سیلاب هاي بسیار شدید در گرگانرود 
که دوره بازگشــت آن حدود هزارســاله تخمین زده شده است، در مرداد 
۱۳۸۰ به وقوع پیوســت که هم زمان با بهره برداري از ســد گلستان شد. 
خوشبختانه خالي بودن مخزن سد گلستان در زمان اولین آب گیري، منجر 
به آن شد که بزرگ ترین ســیلاب منطقه با دبي پیك سه هزار مترمکعب 
بر ثانیه کنترل شــود و به صورت اتفاقي خروجي از ســد به کمتر از ۲۹۰ 
مترمکعب بر ثانیه کاهش یافته و از وقوع یك فاجعه ملي در شــهرهاي 
گنبد و آق قلا جلوگیري به عمل آمد. باوجوداینکه بررسي هاي کارشناسي 
نشــان مي داد که بر اثر وقوع ســیلاب هاي بزرگ، بخش هاي وسیعي از 
شهر آق قلا دچار آب گرفتگي شدید و وسیع می شود، هیچ اقدامي در یك 
دهه گذشته انجام نشد تا اینکه ســیلاب فروردین ۹۸ باعث آب گرفتگي 
شــدید و گسترده شهر آق قلا شــود و خســارات فراواني برجاي بگذارد! 
بي توجهي مسئولان به هشدارهاي کارشناســي در رابطه با اثرات پدیده 
تغییر اقلیم، از بین رفتن پوشش گیاهي و جنگل ها، تجاوز گسترده به حریم 
و بســتر رودخانه ها، مسیل ها و سیلاب دشت ها در چند ماه اخیر منجر به 
آب گرفتگي شدید و گسترده در شهر اهواز، شهرها و روستاهاي هرمزگان 
و سیستان و بلوچستان شد! متأسفانه بي خبري از برخي روستاهاي درگیر 
ســیل پس از چند روز، چهره ترســناك تري از ســیل را نمایان مي کند. در 
ایران علاج واقعه پیش از وقوع بي معناست و شاید هم براي همین است 
که در کشــور به جاي «ستاد پیشگیري از بحران»، «ستاد مدیریت بحران» 
داریم. عموما پس از وقوع بحران و بروز خســارات گســترده، بسیاري از 
مســئولان در مناطق خسارت دیده حضور یافته و قول جبران خسارات را 
مي دهند ولي نیك مي دانیم که بــه دلیل کمبود اعتبارات و منابع مالي، 
هزار وعده خوبان یکي وفا نمي کند. شــاهد بر این ادعا، اینکه سخنگوي 
دولت هفته گذشــته از مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان بازدید کرده 
و اعــلام فرمودند که رئیس جمهور محترم نیز در منطقه حضور خواهند 
یافت و خسارات با سرعت جبران خواهد شد! این در حالي است که هنوز 
خســارات مالي سیلاب ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ خوزستان و سیلاب فراگیر و شدید 
فروردین ۱۳۹۸ لرستان، گلستان و خوزستان جبران نشده است. خسارات 
جاني و روحي رواني سیلاب ها نیز بماند که به هیچ وجه با پول جبران پذیر 
نیســت. این در حالي اســت که با بخش اندکي از اعتبارات و منابع مالي 
تخصیص داده شده براي جبران خسارات سیلاب، مي توان خسارات مالي 
و جاني وقوع ســیلاب ها را به شدت کاهش داد. پدیده تغییر اقلیم منجر 
به آن شــده است که شــرایط جدي اقلیمي مانند خشك سالي و سیلاب 
در آینده با شدت بیشــتري به وقوع بپیوندد و از این پس شاهد خسارات 
بیشتري باشــیم. وقوع بارش هاي بیش از ۲۰۰ میلي متر در زمان کمتر از 
۲۴ ســاعت که در مناطق جنوب شــرق کشــور به وقوع پیوست و منجر 
به آب گرفتگي برخي مناطق تا حدود ۸ متر شــد، بي نظیر بوده و با پدیده 
تغییر اقلیم مرتبط است. تکرار چنین وقایعی در آینده بسیار محتمل است 
و لازم اســت تبعات آن به ویژه در شــهرهاي بزرگ و پایتخت مورد توجه 
قرار گیرد. با توجه به اقدامات توسعه اي گسترده شهرداري در رودخانه ها 
و مســیل ها و سیلاب دشــت های تهران بزرگ، بارش هاي شدید مي تواند 
خســارات جبران ناپذیري در پي داشــته باشــد. وقت آن رسیده است که 
قبل از وقوع خسارات گسترده سیلاب هاي آتي موضوع مدیریت یکپارچه 
ســیلاب (Integrated Flood Management) (IFM) مــورد توجه قرار 
گیرد که مهم ترین گام هاي آن، تهیه نقشــه هاي مناطق ســیل گیر، تعیین 
مناطق امن، تعیین اقدامات سازمان ها و نهادها قبل، حین و پس از وقوع 
سیلاب، لایروبي و آزادسازي مسیرهاي عبور سیلاب، توسعه صنعت بیمه 

سیل و افزایش آگاهي هاي عمومي است.

آگاهی رسانی به مصرف کننده
 با درج برچسب قیمت کالا

اما می تواند دو قیمت روی کالا درج شــود: ۱. قیمت تمام شــده کالا 
به عنوان حداقل قیمت فروش و ۲. قیمت تمام شــده برای مصرف کننده 
به عنوان حداکثر قیمت فروش. از این رو برای مصرف کننده و حتی بازرسان 
امکان مقایســه قیمت کالاهای مشــابه در بازار نیز میسر خواهد شد. به 
 منظور اجرای این دو قیمت، ضروری است در دستورالعمل تعیین قیمت 
کالاهای تولید داخل، بازبینی مقتضی به  عمل آید (باید به این نکته توجه 
کرد که برچسب قیمت روی کالاهای مصرفی پر گردش معنا دارد و روی 

کالاهای واسطه ای و سرمایه ای معمول نیست).
علاوه بر اینها، تشــدید ریسک گران فروشــی با اخذ جریمه های بسیار 
بالا، باطل کردن مجوز فعالیت با چندین بار تکرار تخلف و ســپس تشدید 
مجازات هــا برای فعالان عرضه کننده محصــولات مصرفی پر گردش که 
در کشــورهای منتخب مانند چین، سنگاپور، آمریکا و ژاپن اجرا می شود، 

ضروری به نظر می رسد.

دیدگاه

آگاهی رسانی به مصرف کننده
 با درج برچسب قیمت کالا

آگاهی رســانی به مصرف کننده درباره قیمت و تناســب با کمّیت  �
و کیفیــت کالا و اعطای قدرت انتخاب از طریق امکان مقایســه کالا 
با محصولات مشــابه آن در بــازار می تواند به شــیوه های مختلفی 
انجام شــود. یکی از شیوه های اطلاع رســانی به مصرف کننده درباره 
قیمــت، درج قیمت  مصرف کننــده بر روی کالا در محــل تولید (به 
 معنای درج آن برای مصرف کننده و نه تولیدکننده) اســت. این روش 
در ایران رایج بوده و میزان حاشــیه ســودها در طول شبکه توزیع با 
توجه به دســتورالعمل قیمت گذاری تعیین شده است؛ به طوری که 
علاوه بر ۹ درصد مالیات بر ارزش  افزوده، ســود خرده فروشی بین ۱۰ 
تا ۱۴ درصد، ســود عمده فروش بین سه تا پنج درصد و سود حمل و 
پخش نیز حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته شده و عرضه کنندگان مکلف 
به رعایت موازین یاد شــده هســتند. از دیگر راه های اطلاع رسانی به 
مصرف کننده درباره قیمت می توان به روش های دیگری مانند هزینه 
تمام شــده تولید (حداقل قیمت)، تعیین سقف قیمت خرده فروشی، 
درج قیمت واحد کالا (همراه با احتســاب مالیات بــر ارزش افزوده 
یا بدون آن) اشــاره  کرد. در برخی کشــورها به  منظور رقابتی شــدن 
قیمت ها، درج قیمت ثابت و مقطوع بر روی کالا به  صورت معمول 
رایج نیســت. در این باره مطالعه تجربه کشورهای منتخب به صورت 

زیر است:
الــف. الزام تولیدکننــده به درج دو قیمــت روی کالا: ۱- «قیمت 
تمام شــده تولیدکننــده» و ۲- «حداکثــر قیمــت فروش در ســطح 
خرده فروشی» از سوی کارخانه. شــایان ذکر است که همه مبادلات 
خرده فروشــی در محدوده این دو قیمت انجام می شــود؛ اما الزامی 
برای تعیین قیمت مقطوع روی کالا وجود ندارد (نمونه: هندوستان).
ب. درج دو برچســب قیمتی روی کالا: ۱- قیمت تمام شــده برای 
مصرف کننده، ۲- «قیمت واحد» یا به عبارتی قیمت متوســط به ازای 
یک واحد وزنی مشــخص (مثــلا قیمت به ازای هر صــد گرم یا صد 
میلی لیتــر از محصول) به  منظور ایجاد قابلیت مقایســه میان قیمت 
کالاهای مشابه برای مصرف کنندگان. (نمونه: استرالیا، آلمان و ترکیه).
اگرچه روش های یادشده ممکن است با یکدیگر تفاوت هایی داشته 
باشــند، هدف همگی آنها حمایت از حقــوق مصرف کننده به عنوان 
طرف ضعیف تر موضوع در مقایسه با تولیدکننده و عرضه کننده است؛ 
هرچند لزوم توجه به نظام اقتصادی حاکم بر کشور و این را که شبکه 
توزیع در کدام مرحله از توسعه یافتگی قرار دارد، نمی توان در انتخاب 

هر یک از این شیوه ها از نظر دور داشت.
بدیهی است که اتخاذ هریک از شیوه های یادشده مزایا و معایبی 
دارد. بــه  طور نمونه یکی از مزایای درج قیمت برای مصرف کننده از 
محل درِ کارخانه را می توان اجتناب از بروز تشــتت بی رویه قیمت ها 
برشمرد. علاوه بر این اتخاذ این شیوه می تواند دارای آثار مثبت دیگری 
مانند تسهیل در رصد و پایش بازار، کاهش هزینه های  رصد قیمت ها 
در بازار (به  منظور کنترل و نظارت) نیز باشد. البته حاکمیت این شیوه 
در شبکه توزیع ممکن است سبب  شود تا رقابت قیمتی تا حد زیادی 
میان خرده فروشــان از میــان برود. ضمن اینکه زمینه سوء اســتفاده 
برخی خرده فروشــان مدرن برای ســفارش کالا با قیمت غیرواقعی 
(به  منظور ارائه تخفیف  برای جذب مشتری) را فراهم بیاورد. با تمام 
اشکالات برشمرده به  واســطه اهمیت ممانعت از تشتت قیمت ها، 
این امر دولت را بر آن داشته است که سیاست الزام درج قیمت برای 

مصرف کننده در محل درِ کارخانه را دنبال کند.
در ســال ۱۳۹۶، در راستای بهبود نسبی در شرایط اقتصادی، لزوم 
ایجاد رقابت در بازار کالا و برتری  شــیوه برچســب گذاری کالا با مدل 
کشورهای منتخب (به منظور انتخاب شیوه قیمت  مقطوع و ثابت)، 
اعضای درگیر در حوزه سازمان و مدیریت در شبکه توزیع کالا (به ویژه 
وزارت متبوع) بر آن شدند تا شیوه اطلاع رسانی قیمت برای کالاهای 
منتخب را تغییر دهند؛ به طوری که حذف برچســب  قیمت در محل 
تولید برای برخی کالاهای کم کشــش مثل بیسکویت، شیرینی، کیك 
و شــکلات، انواع چیپس و اســنك و محصولات صنایع ســلولزی و 
بهداشــتی مطرح و مقرر شــد به  جای آن، برچسب گذاری قیمت در 
محل عرضه کالا مدنظر قرار گیرد. به بیان دیگر برچسب قیمت حذف 
نمی شد؛ بلکه شیوه اطلاع رسانی به مصرف کننده تغییر می یافت؛ اما 
در عمــل طرح یادشــده مدتی پس از ابلاغ لغو شــد. علت لغو آن، 
ممانعت از تبعات احتمالی نظیر ایجاد تشتت قیمت درباره کالاهای 
منتخب در ســطح کشــور، محلات، انواع فروشــگاه ها و سردرگمی 
مصرف کنندگان درباره قیمت پایه محصولات (به عنوان قیمت مرجع 
که تعیین کننده ارزان فروشــی یا گران فروشــی هریک از فروشندگان 
اســت) اعلام شد. این مســئله در همین جا خاتمه نیافت و متعاقب 
آن سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (براساس ابلاغ 
وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت) موظف به تدوین شــیوه نامه ای 
درباره تنظیم ســاختار قیمت در بازار و ممانعت از تشــتت قیمت در 
قالــب ابزارهایی مثل تخفیف های غیرمتعارف ۵۰ درصدی شــد؛ اما 
در عمل شیوه نامه یادشــده به دلایلی نظیر تعارض با قوانینی مانند 
نظام صنفی کشــور، حمایت مصرف کننــدگان و تعزیرات حکومتی 
از یک ســو و از ســوی دیگر بی توجهی به برخــی از ابعاد این مهم 
مانند فقدان زیرســاخت های لازم بــرای اجرای ایــن تصمیم، لزوم 
ایجاد ســازوکارهای لازم برای واقعی کردن قیمت های تولید در ایران 
(با توجه به دشــواری های آن و ســپس لزوم نظارت واقعی بر رفتار 
خرده فروشان) تدوین نشد. البته کمیته تخفیف های غیرمتعارف برای 
جلوگیری از هرگونه سوء استفاده در سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان تشــکیل و بر قیمــت همه کالاها اعــم از کالاهای 
اساســی و اقلام مشمول قیمت گذاری نظارت شد. در کمیته یاد شده، 
تخفیف ها بر اســاس آنالیز قیمت کارشناسی هر کالا پیگیری می شود 
و اگر تخفیف ها بیشــتر از حد متعارف باشد، عرضه کننده باید دلایل 
کافــی دال بر چرایی عرضه محصول با قیمت پایین تر (در مقایســه 
با قیمت مقطوع درِ کارخانــه) ارائه کند. با وجود همه این اقدامات، 
نظــام قیمت گذاری کالا در بــازار در ایران همچنــان نیازمند بازبینی

 سیاستی است.
خلاصــه کلام آنکه پیشــنهاد می شــود برچســب گذاری قیمت 
روی کالاهــای مصرفــی پر گردش کــه در کشــورهای منتخب اعم 
از در حال توســعه و توســعه یافته که بــا هدف حمایــت از حقوق 
مصرف کننده (مقابله با تشــتت قیمت ها و سردرگمی مصرف کننده) 
انجــام می شــود، در ایران مانند گذشــته و دســت کم در کوتاه مدت 

 استمرار  یابد.
ادامه در صفحه ۹
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بحث بر سر اســتراتژي هاي صنعتي ایران همواره یکي از محل  هاي مهم 
مناقشات کارشناسي بوده است. بخشــي از کارشناسان حوزه صنعت بر 
این باورند که در ایران اســتراتژي صنعتي نداریم و ســرمایه گذاري هاي 
انجام شــده در بخش صنعت، بدون داشــتن نقشــه راه مناسب، صرفا 
منتهي به هدردادن منابع کشــور شده است. نبود یك استراتژي مشخص 
سبب شده است که در حوزه هاي مشــابه، بازیگران متعددي ورود کنند 
و مجوزهاي مختلفي براي یك حوزه فعالیت اقتصادي صادر شــود. این 
کارشناســان بر این باورند تعدد واحدهاي اقتصادي و توزیع منابع مالي 
بین این واحدها و از سوي دیگر اعمال تحریم ها باعث شده است خطوط 
تولید مناســب در کشور راه اندازي نشــود و این مسئله منجر به هدر رفت 
منابع، به ویژه صنایع معدني شــود. آنها مي گویند کــه در مرحله فراوري 
ســنگ هاي معدني، اغلب باطله هــا عیار بالایی دارند و این مســئله به 
مفهوم هدررفت منابع اســت؛ درحالي که مي شد با استفاده از تکنولوژي 
روز دنیا و تخصیص مناسب منابع، خطوطي راه اندازي کرد که کمتر منابع 
کشــور را به هدر بدهد؛ اما مهدي کرباسیان، مدیرعامل سابق ایمیدرو، در 
گفت وگو با «شرق» نظر این طیف فکري را قبول ندارد. او صحبت از نبود 
استراتژي صنعتي را حاصل تفکر صفر و صدي مي داند و با اشاره به برخي 
آمارها، نظریه نبود برنامه در بخش صنعــت را رد مي کند. البته او بر این 
باور اســت که استراتژي بلندمدت براي بخش صنعتي وجود ندارد و باید 
در اســتراتژي هاي صنعتي خود تغییراتي ایجاد کنیم تا بتوانیم به نقطه 
مطلوب برسیم. به اعتقاد کرباســیان، فشار نمایندگان مجلس، در برخي 
موارد عامل ایجاد پروژه هاي فولادي شــده که ظرفیت آنها پایین است. 
همچنین بدسلیقگي مسئولان رده بالاي کشــور در اجراي برخي پروژه ها، 
هشت طرح فولادي را در خراســان رضوي رقم زده که در آن به شرایط 
محیط زیستي و پتانســیل هاي موجود منطقه توجه نشده است. به گفته 
معاون ســابق وزیر صمــت، در برخي موارد اســتراتژي هاي صنعتي در 
بده بستان هاي سیاسي خدشه دار مي شوند که نتیجه آن اجراي طرح هاي 
غیر ضروري است. مشروح گفت وگو با مهدي کرباسیان، مدیرعامل سابق 

ایمیدرو و معاون وزیر صمت، در ادامه مي آید.

 بسیاري از کارشناسان بر این باورند که در ایران استراتژي صنعتي  �
نداریم و نبود یك اســتراتژي  سبب شده است بدون برنامه مشخص، 
ســرمایه گذاري هاي پراکنده اي در بخش صنعت و معدن انجام شود. 
این شیوه سرمایه گذاري باعث شده است نتیجه مثبتي براي کشور به 

دست نیاید. در این رابطه چه نظري دارید؟
اینکــه بگوییم اســتراتژي نداریم، به نظر من حــرف صفر و صدي 
است. این طور نیست؛ بالاخره سال هاست صنعت در چارچوبي حرکت 
مي کند. یکي از اســتراتژي هایي که در این سال ها پیگیري شده، سیاست 
جایگزیني واردات بوده است. واردات ما عدد بزرگي نسبت به صادرات 
غیرنفتــي بود که در این رابطه اولویت تأمین نیازهاي داخل در دســتور 
کار قرار گرفته اســت. اســتراتژي دومي که پیگیري شده، این است که 
بتوانیم تولید داخل را از نظر کیفي حمایت کنیم. این اســتراتژي خوبي 
است. سومین هدف این است که رفع نیازهاي مردم با اولویت کالاهایي 
باشــد که نیاز اساسي و روزمره جامعه است. اینها استراتژي هایي است 
که در این ســال ها وزارت صنعت، معدن و تجــارت (صمت) پیگیري 
کرده اســت. ولي اگر منظور از ســؤال این اســت که استراتژي صنعتي 
کشــور به صورت ۲۰ ساله یا ۱۵ ساله نوشته شــده باشد و بر آن اساس 
حرکت بشــود، چنین اســتراتژي که به این نحو چکــش کاري و مدون 
شــده باشد، نداریم. بر این اساس استراتژي نوشته نشده است تا معلوم 
شــود بالاخره ما در دهه آینده به چه جهتي مي خواهیم برویم. در این 
رابطه مي بینید که در ۴۰ ســال گذشــته، یعني بعــد از پیروزي انقلاب، 
بر اساس اســتراتژي جایگزیني واردات، صنعت خودروي ما به سمتي 
حرکت کرده اســت. این مســئله موجب شــده در این مدت هنوز یک 
خودروي ملي درخور عرضه در صحنه بین المللي نداشــته باشــیم. یا 
برخي از اقلامي که در کشــور وجود دارد، با توجه به اینکه اســتراتژي 
جایگزین واردات پیگیري شــده است، دچار مشکل شده اند. مثلا برخي 
از اقلام ما از نظر اســتاندارد و کیفیت در حدي نیســت که به خوبي به 
خارج صادر شــود. ولي بعضي از اقلامي که در حال حاضر داریم، تلاش 

مي کنند اســتراتژي جلوگیري از خام فروشــي را پیگیــري کرده و از این 
عرصه خارج شوند. آنها دنبال حرکت به سمت تولید کالاهاي با ارزش 
افزوده بالاتر هســتند. دراین باره پتروشــیمي ها گام هایي را برداشته اند. 
سیاستي که پیگیري شد و در پتروشیمي تمرکز یافت، سبب شد بتوانیم 
گام بزرگــی برداریم. درحال حاضر ۵۰ درصد صادرات غیر نفتي ما اقلام 
پتروشــیمي است؛ در حالي که در ۲۰ سال گذشته اقلام پتروشیمي صادر 
نمي شــد و نفت خام و... بیشــتري صادر مي شد. در نتیجه وجود چنین 
سیاســت هایي، مي توانیم بگوییم اســتراتژي در کشــور وجود دارد؛ اما 
مي توان چنین نتیجه گرفت که این اســتراتژي کامل نیســت. استراتژي 
یاد شــده بلندمدت نیست و شاید نیاز باشــد بخشي از استراتژي موجود 
تغییر کند؛ یعني اســتراتژي جایگزیــن واردات باید تغییر پیدا کرده و به 
ســمت صادرات محور شدن درصدي از تولیدات داخلي برویم و الگویي 
مانند ترکیــه را در پیش بگیریم؛ زیرا در حال حاضــر اولویت اصلي این 
کشور صادرات است. ترکیه بدون اینکه معدن یا نفت و گاز داشته باشد، 

مي بینیم که صادراتش چندین برابر کشور ماست.
 به سیاست هاي دولت ترکیه اشاره کردید و گفتید که بدون داشتن  �

معدن استراتژي هایي را تدوین کرده که شرایط مطلوبي براي اقتصاد 
کشورش ایجاد شده است. ترکیه چه برنامه ریزي اي انجام داده است 

که به چنین جایگاهي رسیده و چرا ما نمي توانیم آن را انجام دهیم؟
به خاطر مي آورم که در سال ۶۱ تا ۶۴ که من معاون حمل ونقل وزارت 
راه بــودم، جناب آقاي اوزال نخســت وزیر ترکیه و بعد رئیس جمهور این 
کشور شد. سیاستي که او در ترکیه آن موقع بنا گذاشت، این بود که دولت 
ترکیه سیاست صادرات محوري را در پیش گرفت. بر اساس این سیاست 
گفتند برنامه ریزي براي تولیدات باید بر اســاس به دست آوردن بازار اروپا 
و دنیا انجام شــود. بدیهي اســت در همان مقطع یک سري مخالف این 
سیاست بودند و گفتند که باید تولیدات ترکیه نیاز داخلي را برطرف کند. 
در هر صورت این سیاســت صادرات محور جا افتاد و بعدا موجب شد که 
تولیدات ترکیه حتي در حوزه فولاد در حالي که این کشــور نه سنگ آهن 
دارد و نه گاز و زغال ســنگ، با دیگر کشــورها رقابــت کند. ترکیه در حال 
حاضــر، هم تولید و هم صادراتش در حوزه فولاد از ایران پیشــي گرفته 
اســت. وضعیتــش در بقیه محصولات هــم همین اســت. بالاخره این 
سیاســت بلندمدتي بود که دولت ترکیه در پیش گرفت و موجب شد که 
در حال حاضر تولیدات ترکیــه که در حقیقت محور اصلي اش صادرات 
است، وضعیت مناسبي داشته باشد. به دلیل همین سیاست، محصولات 
ترکیه مي تواند در بازار اروپا، آمریکا و آســیا رقابت کند و حتي در آسیاي 
میانه که تولیدات ما نتوانسته است حضور یابد، بازار به دست آورد. ترکیه 
بازار این منطقه را گرفته اســت. حضور ترکیه در این بازارها یکي به دلیل 
این اســت که کالاهاي ترکیه از نظر کیفیت بهتر از کالاي ایراني است و از 

سوي دیگر از نظر قیمت تمام شده هم وضعیت بهتري دارد.
 چرا کیفیت کالاهاي آنها بهتر است؟ �

به دلیل سیاســت هایي که ذکر کردم، چنین شرایطي براي ترکیه رقم 
خورده است.

 شما در صحبت هاي خود اشاره کردید که ایران استراتژي صنعتي  �
دارد. اگر اســتراتژي صنعتي داریم، چطور صنعتــي مثل فولاد ایران 
با مشــکل مکان یابي مواجه اســت؟ با توجه به سابقه حضور شما در 
ایمیدرو، اطلاع دارید که خیلي از صنایع فولادي ما مشکل تأمین ماده 
اولیه و حتي آب دارند. اگر استراتژي داریم، چطور سرمایه گذاري هاي 

مشکل دار در کشور انجام شده است؟
من نگفتم اســتراتژي بلندمدت داریم. در بعضي جاها متأســفانه به 
دلیل دیدگاه هاي سیاسي برخي تصمیمات گرفته مي شود. نبود استراتژي 
را به معناي اینکه هیچ برنامه اي نیست، قبول ندارم اما استراتژي مدون 
بلندمدت براي کل صنایع به گونه اي که همدیگر را تکمیل کند، ندیدیم. 
به همین دلیل تدوین چنین استراتژي اي ضروري است. البته خوشبختانه 
ایــن اســتراتژي تدوین و سیاســت هاي آن ابلاغ شــده اســت اما برخي 
تصمیمات خلق الســاعه موجب مي شــود که برنامه ها به درستي اجرا 
نشود. برخي اتفاقات در بخش صنعت نشان مي دهد که به استراتژي ها 
به خوبي عمل نمي شــود. صادرات محوري باید به طور جدي در دستور 
کار بخش صنعت قرار گیرد. ولي به هر صورت به نظر مي رســد که این 

جزء وظایف دولت است که با کمک مجلس و به ویژه اتاق هاي بازرگاني، 
صنعت، معدن و کشــاورزي این اســتراتژي ها را تدوین و تبیین کند و به 

تصویب برساند.
 به تصمیمات خلق الساعه اشاره کردید. قبلا که در ایمیدرو حضور  �

داشتید به اجراي هشت طرح فولادي در استان خشک خراسان رضوي 
اشــاره کردید. معتقد بودید که این طرح ها هم جزء همین تصمیمات 
بوده است و گفتید اگر بخواهید راجع به این طرح ها بنویسید، قادر به 
نوشتن یک کتاب هستید. چه عاملي باعث شد این تعداد طرح فولادي 

در خراسان کم آب اجرائي شود؟
این یکي از مواردي است که سیاست درستي نبود و دلایل آن را عرض 
مي کنم. الان در دنیا در چند ســال گذشــته سیاســت تولید کارخانجات 
فــولادي به ســمت بزرگ مقیــاس رفته اســت. یعنــي کارخانه هاي با 
ظرفیــت پنج میلیون تن به بالا احداث مي شــود. حتي در چین، به ایجاد 
کارخانه هایــي با ظرفیت ۱۵ تا ۲۰ میلیون تن فکــر مي کنند و پروژه هاي 

جدیدشان به این سمت رفته است. در کشور ما پروژه هاي متعددي هست 
که ظرفیت آن زیر یک میلیون تن دیده شــده است. این پروژه ها در نقاط 
مختلف کشور بر اساس فشار مسئولان سیاسي و نمایندگان مجلس ایجاد 
شده یا مثل هشــت طرح فولادي خراسان به دلیل بدسلیقگي مسئولان 
رده بالاي کشور اجرائي شده است. به همین دلیل شما مي بینید که وقتي 
این تصمیم گرفته مي شــود، بحث محیط زیست، آب، حمل ونقل و... آن 
دیده نمي شود. همچنین بحث نقطه مصرف یا مکان مصرف یعني محل 
مصــرف محصولات هم مــورد توجه قرار نمي گیــرد. بنابراین به همین 
دلیل قیمت تمام شده و موارد دیگر در چنین واحدهایي افزایش مي یابد. 
بنابراین باید بگوییم که اگر اســتراتژي باشــد و بر این اساس بر اجراي آن 
توسط وزارت صمت اصرار کنند و یک همدلي بین مجلس و دولت باشد، 

قطعا آن استراتژي مي تواند منافع ملي را بهتر تأمین کند.
 درباره بدسلیقگي در هشت طرح فولادي بیشتر توضیح مي دهید؟  �

چه بدسلیقگي اي باعث شد این طرح تصویب شود؟

منافعي که در این طرح دیده مي شود، منافع کوتاه مدت است. بعضي 
وقت ها نماینده یا مســئولان محلي بنا بر اینکه فکر مي کنند باید مشکل 
اشتغال حل شود و با احداث چنین پروژه هایي این مشکلات حل مي شود، 
پیشــنهاداتي مي دهند و بعد به شــیوه هاي مختلف متوســل مي شوند 
تــا دولت ایــن طرح را اجرا کند. مثلا فشــاري به وزیــر مربوطه و دولت 
مي آورند. بعضا در بده بستان هاي سیاسي تصمیم گیري هایي مي شود که 

موجب خدشه دارشدن استراتژي کلان صنعتي کشور مي شود.
 زنجیره تولید در صنایع فلزي ایران به نظر شما کامل شده است؟ �

نه این زنجیره کامل نشــده است. البته شــرایط با گذشته خیلي فرق 
کرده است. شــما مي دانید یک زماني در سال ۹۲، این زنجیره عدم توازن 
جدي داشت. در حال حاضر در پایان سال ۹۸، مي بینیم که ما از ۲۱ میلیون 
تن ظرفیت تولید ســال ۹۲ در پایان امسال یعني سال ۹۸، به ۳۸ میلیون 
تن رسیدیم و صادرات ما که عدد بالایي نبود، امسال فقط در فولاد و بقیه 
اقلام، چندین برابر شــده اســت و داریم به حدود ۱۰ میلیون و ۱۱ میلیون 

تن مي رســیم. این آمارها نشان دهنده تلاشي است که در این حوزه انجام 
شــده است تا زنجیره تکمیل شــود و پروژه هاي نیمه تمام به پایان برسد 
ولي باید بپذیریم که براي اســتفاده از این ظرفیت و اســتفاده از پتانسیل 
کشور شامل گاز ارزان و معدن سنگ آهن، باید به سمت برنامه بلندمدت 
براي این حوزه برویم. خوشبختانه در برنامه ۱۴۰۴ صادرات ۵۵ میلیون تن 

فولاد دیده شده است. باید بگوییم که قطعا به این هدف خواهیم رسید.
 به نظر شما در چه بخش هایي باید زنجیره صنایع فلزي کامل شود  �

و در چه بخش هایي ایراد داریم؟
اولین نکته  مهم این اســت که در حوزه اکتشــاف باید سرمایه گذاري 
خوبي انجام شود. مخصوصا در معادن عمیق و عمقي نیاز به کار بیشتر 
داریم، چون ما در کشور خود فقط حداکثر تا عمق ۳۰۰ متري کار اکتشافي 
انجام داده ایم. بنابراین باید به ســمت اکتشــاف معادن عمقي برویم تا 
به معادن بیشــتر برســیم. ما مطمئنیم که با مطالعه بیشــتر در اعماق، 
سنگ آهن بیشتري کشف خواهد شد و معادن دیگري خواهیم داشت. در 

حوزه پایین دست هم باید به سمت فلزات با ارزش افزوده بالا برویم و فقط 
به صادرات شمش و «اسلب» و «بیلت» بسنده نکنیم و به سمت فلزات 
گران بهاتر مثل اسفنج سفید، فلزاتي که «اي پي آي» بالا داشته باشند و در 

حوزه نفت و گاز و فلزات با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنیم.
 این بحث مطرح اســت که در بخش معدني ایران به دلیل اینکه  �

نتوانســته ایم از تکنولوژي روز دنیا استفاده کنیم، هدررفت منابع زیاد 
است. این مسئله صحت دارد؟

در مقطــع فعلي، به هر صــورت باید بپذیریم که چــون ما گاز ارزان 
داریم و خوشبختانه سنگ آهن در داخل کشور به میزان کافي وجود دارد، 
گاهي اوقات در استفاده از تکنولوژي و بهره برداري از آن، قیمت تمام شده 
خیلي لحاظ نمي شــود. بنابراین در برخي کارخانه هاي ما اصولی که در 
واحدهاي مشابه آن رعایت شده و مثلا نیروي انساني تا نصف یا یک سوم 
کارخانه های ماســت یا تجهیزاتي به کار برده شده است که صرفه جویي 
بیشــتري صورت بگیرد و به همین دلیل قیمت تمام شــده پایین تر است، 
رعایت نشــده اســت اما در کل مي توان گفت حوزه فولاد جزء حوزه هاي 

موفق بوده و هست.
 یعني در حوزه فولاد توانسته ایم از تکنولوژي روز استفاده کنیم؟ �

مي شــود گفت که در حــوزه فولاد تا ســطح تولید ورق و شــمش 
تکنولوژي روز است و بیشتر از تکنولوژي هاي اروپایي استفاده شده است.

 در بقیه صنایــع فلزي و معدني وضعیت چگونه اســت؟ در این  �
صنایع هم از تجهیزات روز استفاده شده است؟

در ایــن حوزه ها یک مقدار باید بپذیریم که فنــاوري و تکنولوژي روز، 
به ســرعت تغییر مي کند. با توجه به تحریم و ســختي جابه جایي پول و 
کمبود بودجه و ســرمایه، در این بخش محدودیت هایي هســت که باید 

ان شاءاالله برطرف شود.
  در این بخش ها خیلي از تکنولوژي روز دنیا عقب هستیم یا اینکه با  �

کمي سرمایه گذاري مي توانیم به جایگاه مطلوب برسیم؟
در حال حاضر با توجه به اینکه ۱۱ میلیون تن صادرات فولاد داریم، باید 

بگوییم که خیلي عقب نیستیم ولي توجه به این حوزه باید بیشتر شود.
 صنایع فلزي ایران در ســال هاي اخیر خیلي شاهد بحران کارگري  �

بوده اســت ولي شــما مي گویید این صنایع خیلي هم اوضاعشان بد 
نیست. پس دلیل این بحران هاي کارگري چه بوده است؟

خوشــبختانه اگر بخواهید صنایع فلزي را در مقایســه با بقیه صنایع 
ببینید، شاید کمترین مشکل را در حوزه صنایع فولاد، معدن و اینها داریم. 
البته این به صورت نســبي اســت. بالاخره وقتي مشکلات اشتغال وجود 
دارد، ایــن حوزه را هم درگیر مي کند اما نســبت به بقیه حوزه ها مي توان 

گفت مشکلات این بخش خیلي کمتر است.
 بــه نظر مي رســد بخش هایــي از مشــکلات صنایع بــه خاطر  �

خصوصي سازي ها بوده اســت. مثلا آلومینیوم المهدي و چند شرکت 
دیگر به این دلیل درگیر مشکلات کارگري شده اند.

آنها موارد اســتثنائي خاص است که ربطي به اشتغال و... ندارد. این 
موارد ناشي از تصمیم گیري هاي نابجا و غیرکارشناسي بوده است. دولت 
اینهــا را ابتدا کم کم و یکي یکي اصلاح مي کند اما باید بپذیریم که بعضي 
از این واگذاري ها مشکل داشت و مشکلاتش نهایتا بخش کارگري را هم 
درگیر کرد. خوشبختانه درحال حاضر دخالت کردند و کم و بیش دارند این 

مسائل را برطرف مي کنند.
  برخي کارشناسان مي گویند که واگذاري ها در قالب خصوصي سازي  �

باعث شده است که زنجیره صنایع فلزي ایران متلاشي و دچار مشکل 
شــود. هر تکه از زنجیره صنایــع فلزي به مجموعه یــا نهادي واگذار 
شــده و در مجموع این سیاست باعث شــده است سیاست گذاري و 
تصمیم سازي هاي واحد، منسجم و مناسبي در این حوزه انجام نشود. 

در این رابطه چه نظري دارید؟
مشکلي که شــما مي گویید اساسا مشکل جدي کشــور است. اینکه 
واگذاري ها و فروش ها به ســمت خصولتي ها رفت و در نتیجه صنایع از 
حوزه تمرکز در سیاست گذاري خارج شد. معمولا خصولتي ها هم چون 
وابسته به صندوق هاي بازنشستگي هســتند یا مربوط به سرمایه گذاري 
بانک ها و نهادها هستند، برخي برنامه ها درست اجرا نشد. این واگذاري ها 
موجب شــده اســت که هرکس با ســلیقه خود براي توســعه صنایع 

ســرمایه گذاري کــرده و تولید را به ســمتي که مي خواهــد هدایت کند. 
متولیان این بخش ها بعضی وقت ها دستورالعمل هاي دولت و مقررات 
را کامل رعایت نمي کنند؛ بنابراین به همین دلیل مشــکلاتي براي صنایع 
ایجاد شده اســت ولي ما در حوزه فولاد از سال ۹۲ به بعد تلاش کردیم 
که با مشارکت وزارت صمت و ایمیدرو، این هماهنگي را بین صنایع ایجاد 

کنیم و تا حدي که مي توانم بگویم در این حوزه مشکل کمتر شده است.
 بر اســاس برنامه ریزي انجام شــده قرار بود درآمدهاي حاصل از  �

صادرات صنایع فلزي ایران جایگزین درآمد نفتي شــود. با توجه به 
حجمي که درآمدهاي این حوزه در ســبد صــادرات غیر نفتي ایران 
داشت، فکر مي شد که بعد از تحریم هاي نفتي، ما مي توانیم با صنایع 
فلزي مشــکلات خود را حل کنیم اما تحریم هاي آمریکا صنایع فلزي 
ایران را هم هدف قرار داد. به نظر شــما بــه این ترتیب ما مي توانیم 

صادرات محصولات فلزي را جایگزین درآمد نفتي کنیم؟
شــاید این جمله  را که درآمد معدني بیاید جایگزین درآمد نفت و گاز 
شود، به این نحو نپسندم ولي این موضوع را که درآمدهاي معدني بتواند 
درآمدهاي ارزي کشــور را بیشــتر کند و در توسعه کشور اثر وسیع داشته 
باشد و بتواند در اقتصاد مؤثر باشد، قبول دارم و این هدف تا حدي محقق 
شده اســت. مي دانیم که بزرگ ترین واردات ما در سال های ۹۱ و ۹۰ خود 
فولاد بوده اســت؛ در صورتي که در حال حاضر صــادرات معدن و صنایع 
معدني ما بالاي ۲۲ درصد از صادرات نفتي کشــور را شــامل مي شود و 
در حــوزه فولاد ما نزدیک به پنج میلیــارد دلار صادرات داریم. در نتیجه 
مي تــوان گفت که این جایــگاه را کم و بیش معــدن و صنایع معدني به 
دست آورده است و اگر بدســلیقگي ها رخ نمي داد و دستورالعمل هاي 
فــوري مشــکلاتي را که در این بخــش براي صادرکنندگان ایجاد شــده 
اســت به وجود نمي آورد، وضعیت بهتر بود. اگر مســائلي اعم از تحریم 
یا بدسلیقگي ها و بخش نامه هاي داخلي که امروز شاهد هستیم، وجود 

نداشت، باید بپذیریم که این عدد مي توانست خیلي بیشتر باشد.
  این بخش نامه هاي فوري و بدسلیقگي ها براي چه رخ داده است؟ �

باید بپذیریم بعضي از تصمیماتي که گرفته مي شــود که در برخي 
مــوارد به دلیل حل مشــکلات ارزي، گاهي وقت ها براي قیمت گذاري 
و در پاره اي موارد به دلیل برخورد سیاســي با مســائل است، موجب 
مي شود بخش نامه هایي داده شــود که صادرکنندگان را دچار مشکل 
 کند. این مشکلي نیست که فقط در حوزه فولاد باشد؛ در بقیه حوزه ها 
هم چنین مشکلي وجود دارد. به نظر من باید بحث اولویت صادرات، 
جزء برنامه هاي اصلي دولت قرار گیرد و این سیاســت مي تواند مشکل 

را کمتر کند.
 با توجه به اینکه آمریکا دو مرحله صنایع فلزي ایران را تحریم کرده  �

است آیا این تحریم ها و تنگ تر شدن حلقه تحریم، باعث مي شود که ما 
مجبور شویم تخفیف هاي کلان به مشتریان صنایع فلزي بدهیم؟ چقدر 

این مسئله روي حاشیه سود صنایع فلزي اثر مي گذارد؟
من خیلــي اطلاعات ریزي در این زمینه ندارم، چون الان مســئولیتي 
ندارم. ولي واقعیت این اســت که این تحریم ها قیمت تمام شده ما را هم 

در واردات و هم صادرات افزایش مي دهد.
 چقدر افزایش مي دهد؟ �

نمي دانم. برآوردي ندارم.
 بر اساس اخبار رســیده، بهره برداري از برخي معادن طلاي کشور  �

بیش از حد مجاز و چندین برابر ظرفیت در حال انجام است. مسئول 
نظارت بر این مسئله کدام مجموعه است؟

اطلاعي ندارم. در این زمینه واقعا اطلاعاتم کم است.
 مسئول بهره برداري از معادن کدام مجموعه است؟ �

مجموعــه صنعــت و معدن اســتان در این زمینه مســئولیت دارد. 
بر اســاس پروانه، ادارات استاني مکلف هســتند همه تولیدات حاصل از 
بهره بــرداري از معادن را نظارت کنند و این مســئله جزء تکالیف وزارت 

صنعت و معدن استان هاست.
 اگر تخلفي در این حوزه انجام شود باید برخورد کنند؟ �

حتمــا آنها پیگیري مي کنند و جزء تکالیفشــان اســت کــه معدن یا 
اضافه برداشــت را جریمه کنند یــا با توقف معــدن و پیگیري  عملکرد 

بهره بردار جریمه عمده براي آن بگذارند.

احمد دنیانور*: تحریم صنعت فولاد از ســوی دولت آمریکا موضوع جدیدی 
نیســت که فولادی ها با آن آشنا نباشند. گذشــته از آنکه کشور از سال ۱۳۵۹ 
تحت تحریم رســمی آمریکا قرار دارد، صنعت و اقتصاد کشور در سال ۲۰۰۶ 
به این سو شاهد شدیدترین تحریم ها بوده است. اما صنعت نه تنها به فعالیت 
خــود مقتدرانه ادامه داده، بلکه قدم های بزرگی در توســعه و بومی  ســازی 
به صورت موازی برداشــته است. برای روشن شــدن موضوع، نگاهی به آمار 
تولیــد فــولاد و واردات و صادرات آن می اندازیم. در ســال ۱۳۵۷، کل حجم 
تولید فولاد کشــور ۳۸۰ هزار تن در ســال بود که از طریق ذوب آهن اصفهان 
به عنوان تنها کارخانه در حال تولید فولاد کشــور تولید می شد. در سال ۱۳۸۴ 
تولید کشــور به ۱۰ میلیون تن در ســال رسید. چرا ســال ۸۴ مورد توجه قرار 

گرفت؟ چون ابتدای تشــدید تحریم ها بود و حالا امســال یعنی ســال ۱۳۹۸ 
حجم تولید کشــور به ۲۸ میلیون تن در سال رســیده است. تعداد واحدهای 
تولیــد فولاد به نزدیک ۲۰۰ واحد رســیده کــه بیش از ۳۵ واحــد به عنوان 
ابرتولیدکننــده تولیدی بالغ بر ۵۰۰ هزار تن و بیشــتر را در ظرفیت خود دارند. 
با نگاهی دیگر، با توجه به میزان مصرف و تولید فولاد در ســال ۱۳۸۴ ما ۱۵ 
میلیون تن فولاد وارد کردیم و امســال ۸٫۵ میلیون تن فولاد به خارج از کشور 
صادر شــده است. در ســال ۹۶ این رقم ۹٫۵ میلیون تن بود و امروز ما جزء ۱۰ 

کشور اول تولیدکننده فولاد جهان هستیم.
این آمارها نشان می دهد تحریم های اقتصادی نمی تواند و نتوانسته است 
پیشــرفت صنعت فولاد را متوقف کند البته یقینا این توفیق حاصل نمی شــد 

مگر با تدبیر و طراحی راهبردهای مناســب و تلاش و کوشش فعالان عرصه 
صنعت و فولاد کشــور. مگر نه آنکه ســال های گذشــته همــه تجهیزات و 
دستگاه های صنعتی و فولادســازی حتی کوچک ترین و کم ارزش ترین آنها از 
لحاظ فنی به کشور وارد می شــد. ولی با افتخار، امروز شاهد هستیم بیش از 
۹۵ درصد از تجهیزات فولادســازی کشور داخلی سازی شده و برای ساخت و 
تجهیز یک کارخانه فولادســازی، هیچ نیازی به واردات تجهیزات نداریم. پس 

نتیجه می گیریم تحریم سال هاســت که وجود دارد اما صنعت فولاد ایران در 
بازارهــای جهانی حضور یافته اســت. اینکه باید به یک نکته اساســی توجه 
شــود که با توجه به تحریم های ظالمانه باید تلاش کنیم مسائل حاشیه ای و 
هزینه های جانبی را کاهش دهیم، می    تواند در توســعه متوازن زنجیره فولاد 
کشور از سنگ آهن، کنستانتره، گندله سازی، آهن اسفنجی تا فولادسازی و نورد 
باشد. به طور قطع و یقین، از خام فروشی و صادرات سنگ آهن به عنوان مواد 

اولیــه صنعت فولاد جلوگیری می شــود. یکی دیگر از مســائل مهم و حیاتی 
در مواجهــه با تحریم هــای جدید آمریکا، تدوین اســتراتژی صحیح بازارهای 
بین المللی است که  باید با هماهنگی و حمایت دولت انجام شود؛ به این نحو 
که دولت از مداخله و کاهش قیمت خارجی و به اصطلاح عرضه محصول زیر 
قیمت و قیمت شکنی از سوی شرکت های بزرگ که عمدتا دولتی یا وابسته به 
دولت و عمومی هستند، جلوگیری کند. در سال های گذشته تا حدودی شاهد 

بودیم نظم خاصی در بازرگانی نداشــتیم و این موجب می شــد تجار خارجی 
با سوءاســتفاده از این ناهماهنگی، قیمت ها را کاهش دهند و اصطلاحا بازار 
را خــراب کنند. این موضوع، این ضرورت را ایجاد می کند که هر چه ســریع تر 
یــا واحدهای تولید فولادی با ایجــاد برنامه ریزی دقیق بــا یکدیگر هماهنگ 
شــوند همچنین دولت به وسیله شــرکت بازرگانی خارجی یا سازمان توسعه 
تجارت این مدل هماهنگی را تدوین و محورها و چارچوب ها را مشخص کند. 
می دانیــم تجارت فولاد به دلیل حجم بالای گــردش مالی و بالابودن قیمت 
و وزن در حمــل و نقل بعد از نفــت و گاز بزرگ ترین تجارت قانونی در جهان 
است که از گردش مالی بالایی برخوردار است. در موضوع نفت و گاز، به دلیل 
اینکه بنگاه های معامله گران داخلی و خارجی یا دولتی هستند یا به دولت ها 

و ســازمان های بین المللی وابستگی دارند یا تحت مدیریت شرکت های بزرگ 
چندملیتی هستند و با این وجود از یک اتحاد و هماهنگی بالایی در نرخ گذاری 
برخوردارند، ملاحظه می کنیم تغییرات قیمت در حد چند ســنت و چندهزارم 
ســنت رخ می دهد و این گردش مالی فوق العاده و بازی قیمت فولاد و سایر 
اقلام و مقاطع و حتی فولاد خام هم خوانی ندارد که با تشــتت و ناهمگونی و 
حالت جزیره ای در بازار مواجه و به قول بعضی دوســتان، دچار خودتحریمی 
مي شــویم. از این رو این یکی از مهم ترین مســائلی اســت که باید مدنظر قرار 
داد. در بقیه مســائل، فولادســازان و فعالان این صنعت و بازار  مسیر خود را 

خواهند یافت.
*عضو هیئت رئیسه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران

مدیرعامل سابق ایمیدرو در گفت وگو با «شرق» اعلام کرد
خدشه دارشدن استراتژي صنعتي در بده بستان هاي سیاسي 

لیلا مرگن

 راه هایى براي مقابله با تحریم فلزات 

شرق: هرســاله حجم زیادي از منابع مالي ایران صرف 
خرید خطوط تولیدي مي شود که چرخ صنعت کشور را 
به حرکت درآورند. با نگاهي به مجوزهاي صادرشده در 
بخش هاي صنعتي و اشــتغال پیش بیني شده براي این 
واحدهــا، این تصور در ذهن ایجاد مي  شــود که با این 
همه بخش صنعتي دیگــر هیچ بي کاري در ایران وجود 
ندارد؛ اما واقعیت چیز دیگري اســت. هنوز هم تعداد 
بي کاران کشور زیاد است و معلوم نیست تمام پول  هایي 
که صرف بخش صنعت شده، چرا معضل بي کاري کشور 
را حل نکرده است. علیرضا کلاهي صمدي، نایب رئیس 
کمیســیون صنعت و معدن اتاق بازرگانــي تهران، به 
«شــرق» مي گوید: براي بخش صنعتي کشور استراتژي 
نداریم و سرمایه گذاري هاي انجام شده در حوزه صنعت 
به جاي حرکت به ســمت پروژه هاي ســاخت محور که 
ارزش افزوده بالاتر و اشتغال بیشــتري ایجاد مي کند، 
به ســمت صنایع فلزي و پتروشیمي رفته است که ماده 
اولیه تولیــد مي کنند و از رانت منابــع طبیعي و انرژي 
برخوردارند. به گفته او در  حال حاضر رشد صنعتي کشور 
از حالت متوازن خارج شــده است. نبود سیاست هاي 
درست در بخش صنعت و حرکت هاي سینوسي سبب 
شــده متوسط رشــد اقتصادي دهه هاي بعد از انقلاب 
بســیار پایین باشــد و با صرف منابع مالي زیاد، کشور 
به نتیجه مطلوب نرســد. مشــروح گفت وگو با علیرضا 
کلاهي صمدي، نایب  رئیس کمیســیون صنعت و معدن 

اتاق بازرگاني تهران، در ادامه مي آید.

 آیا در ایران اســتراتژي صنعتــي داریم؟ اگر  �
پاسخ مثبت است، چرا شاهد عدم توازن در صدور 

مجوزها هستیم؟

در زمــان وزارت دکتر جهانگیري، کار گســترده و 
عمیق و البتــه پرهزینه و درســتي در حوزه صنعت 
انجام شــد. آقاي دکتر نیلي، تیم خیلي بزرگي جمع 
و یک اســتراتژي را تدوین کرد. زمان ریاست جمهوي 
احمدي نژاد که طبق معمول هر کســي با او زاویه اي 
داشــت، بد بود، این برنامه کاملا کنار گذاشته شد. در 
مقابل، کار خیلي سطحي ضعیفی مجدد در این حوزه 
انجام شد. به تازگی نیز دوباره بحث تدوین استراتژي 
در وزارت صمت شــکل گرفته اســت؛ اما با یک دید 
منطقي کــه از داشــته هاي قبلي حداکثر اســتفاده 
را بکنیــم. بحث دیگــري که درحال حاضــر پیگیري 
مي شــود، این است که یک ســري نقطه ضعف ها را 
شناســایي کنیم و خیلي ســریع به آنها بپردازیم. ما 
در حال حاضــر در حوزه صنعت چند مشــکل داریم؛ 
یکي از بحث هاي کلیــدي اقتصاد ایران، تعدد بیش 
از حد شرکت ها در هر رشته اي است. مثلا در صنعت 
برق در ایران ۲۰۰ شــرکت کابل ســاز و ۴۰۰ شــرکت 
تابلوســاز داریم. فکر مي کنم در کل اتحادیه اروپا ۲۰ 
تا ۳۰ شــرکت کابل ساز هم وجود نداشته باشد. حتي 
در حوزه کالاهاي مصرفي مردم نیز در همین آبمیوه، 
در بــازار ایران چندین و چند برند وجود دارد؛ ولي در 
بازار آمریــکا با نزدیک ۳۰۰ میلیــون نفر جمعیت و 
۱۵ تریلیون دلار تولید ناخالص ملي و بازاري که از هر 
نظر چندین برابر از ایران بزرگ تر اســت، چهار تا پنج 
برند بیشتر نمي بینید. وضعیت خودروسازان ما هم به 
همین نحو است. سیمان ما هم شرایط مشابهي دارد 
و الي آخر. بخشــي از این رونــد برمي گردد به صدور 
مجوزهــا و نداشــتن طرح پایش مناســب و آمایش 
براي بخش صنعت و از سوي دیگر یک سري قوانین 

ما که به هیچ وجه منطق ورشکســتگي را نمي پذیرد 
و اجازه نمي دهد شــرکت ها با یکدیگر ادغام شــوند 
و بزرگ ســازي شرکت ها را تشــویق نمي کند. مثلا در 
ایران یک شرکت کابل سازي که در حوزه خود موفق 
اســت، برایش توجیه دارد که ظرفیت اضافه و واحد 
جدید احداث کند به جاي اینکه یک واحد ورشکسته 
رقیب را خریداري کند. در نتیجه خروجي این اســت 
که بر اســاس آمارها، میزان ماشــین آلاتي که از زمان 
انقــلاب تا کنون وارد ایران شــده اند، اعــداد عجیبي 
اســت. البته عملا ســرمایه گذاري که از سرمایه ملي 
انجام شــده، خروجي خاصي براي کشــور نداشــته 
اســت؛ زیرا همه تجهیزات آن بــي کار افتاده یا تحت 
مدیریت نامناسب است یا مشکل سرمایه و مشکلات 
دیگــري وجود دارد که به نحوي منجر شــده که این 
تجهیزات بــي کار افتاده باشــند. موضوع دیگري که 
در ایــن حوزه وجود دارد، این اســت که عمده منابع 
کشــور و امتیازات به سمت صنایع بالادستي و تولید 
مواد اولیه مثل فلزي ها و پتروشــیمي ها سرازیر شده 
و صنایع ســاخت محور که عمق ســاخت داشــته و 
فنــاوري دارنــد و این صنایــع عامل ایجاد اشــتغال 
هستند، سرشان بي کلاه مانده است. نه تنها این صنایع 
رشدي در سال هاي اخیر نداشته است، بلکه به شدت 
تحلیل هم رفته اند. گزارش هاي رســمي کشور که از 
سوی مؤسســه پژوهش هاي بازرگاني تهیه شده، این 
را نشان مي دهد که آرام آرام رشد اقتصادي و صنعتي 
کشــور حالتی نامتوازن پیدا کــرده و درصد بالایي از 
تولیدات کشور در حوزه صنایع بالادستي رفته است؛ 
به ویژه صنایع شــیمیایي و پتروشیمي. این مسئله اي 

است که درحال حاضر با آن مواجه هستیم.

  چرا افرادي که روي کار آمدند، به برنامه اي که  �
زمان آقاي جهانگیري نوشته شد، توجهي نکردند؟

این برنامه دچار سیاسي کاري شد. ما در کشورهاي 
دیگر شــاهد این هستیم که سیاســت هاي بالادستي 
فــارغ از اینکه کــدام حزب یا دولت روي کار اســت، 
دنبال مي شود؛ ولي در کشور ما بالاخره شاید بگوییم 
ناشي از ضعف اجراي قانون، ضعف نظارت و انواع و 
اقسام مسائل دیگر است که وقتي یک رئیس جمهور 
مي آید، تصمیم مي گیرد هرچــه را دولت هاي قبلي 
انجام داده انــد، پاک کند، کنار بگذارد، نادیده بگیرد و 
در واقــع یک جهت دیگر را پیــش بگیرد. نتیجه این 
حرکت هاي سینوســي این اســت که متوســط رشد 

اقتصادي دهه هاي بعد از انقلاب بسیار پایین است.
 چرا بعد از دوره احمدي نژاد، با روي کارآمدن  �

دولت جدید از همان برنامه زمان آقاي جهانگیري 
استفاده نشد؟

فکر مي کنم باید این برنامه به روز شــود. بالاخره 
برنامــه اي که از تهیــه آن ۱۲ تا ۱۳ ســال مي گذرد، 
شــاید باید بازنگري مي شــد. از ســوي دیگر، از اول 
دولت روحانــي تاکنون چند وزیــر در وزارت صمت 
(صنعت، معــدن و تجــارت) عوض شــده اند. این 
مسائل هم هست و این ناپایداري ها همه جوره وجود 
دارد. این تغییرهاي متعدد وزرا و همین سر و صدایي 
که بلند شــد تــا وزارت صمت دوباره دو تکه شــود 

و مســائلي از این دســت، عدم اطمینان را به نحوي 
افزایش مي دهد و اگر نگوییــم این تصمیمات منجر 
به قفل شــدن مســیر تصمیم گیري مي شود، مي توان 
گفت منجر به کند شــدن تصمیم گیري ها در ســطح 

وزارتخانه مي شود.
 گفتید صنایع ســاخت محور را کنار گذاشته ایم  �

و به ســمت صنایع فلــزي رفته ایم. چــرا به آن 
سمت رفته ایم و اگر به صنایع ساخت محور توجه 

مي کردیم، چه مزایایي براي کشور داشت؟
یکــي از موضوعاتــي که در کشــور داریــم و این 
مســئله در گزارش هاي جهاني هم منعکس شــده 
و در اصلي تریــن گــزارش هــم که گــزارش فضاي 
کسب وکار است به آن اشاره شده است، بحث جهت 
ســرمایه گذاري جدید و تشــکیل شــرکت هاي جدید 
است. اگر به گزارش مجمع جهاني اقتصاد در بحث 
رقابت پذیري نگاه کنیم، ایران رتبه بسیار پاییني در این 

بخش دارد. این گزارش بســیار جامع اســت. ۱۳۴ یا 
۱۳۶ منظر را در ۱۲ ستون اصلي بررسي مي کند. آنچه 
در این گزارش به آن اشاره مي شود که نشان مي دهد 
ضعف هــاي اقتصادي ایران یا موانع کســب وکار در 
ایران چیســت، آن چیزي اســت که مــا صنعتگران 
هرروزه لمس مي کنیم. اتفاقي که مي افتد این است 
که هر صنعتي عمق ســاخت بیشتري داشته باشد یا 
پیچیدگي بیشتري داشته باشد، کالاي با ارزش افزوده 
بــالا تولید کند یــا اینکه بخواهد تکنولــوژي بالاتري 
تولیــد کند، بیشــتر تحت تأثیــر ناکارآمدي هاي ذاتي 
اقتصاد ایران قرار مي گیرد. ناکارآمدي هاي اقتصادي 
در هــر پله از زنجیره تولیــد هزینه هایي را به بخش 
صنعت تحمیل مي کند که با انباشت این هزینه ها در 
یک صنعت پیچیده که زنجیره تأمین پیچیده اي پشت 
آن قرار دارد، مشــکلات بیشتري براي صنعت ایجاد 
مي شود. این تحمیل هزینه هاي گزاف به صنایعي که 
عمق ساخت بیشتري دارند، پررنگ تر اتفاق مي افتد، 
اما صنایع ســاخت مــواد اولیه، خصوصــا فلزي ها 
و شــیمیایي ها که صنایع فرایندي و ســاده هســتند 
همچنین یک رانت منابع طبیعي پشتشــان هست، از 
یک طرف به خاطر نداشتن یک زنجیره تأمین گسترده 
و تولید چندپله اي با عمق ساخت بالا آسیب کمتري 
از ناکارآمــدي اقتصاد کشــور مي بیننــد، ضمن آنکه 
امتیاز بســیار بالایي در قالب منابــع ارزان قیمت که 

عمدتا انرژي یا منابع طبیعي کشــور اســت، به آنها 
داده شــده که باعث ســودآوري بســیار بالایي براي 
این صنایع مي شــود، به همین دلیل یک جوري تمام 
سرمایه گذاري هاي جدید و گسترده صنعتي که انجام 

شده، در این حوزه بوده است.
 به نظر شــما امکان ادغام شرکت هاي کوچک  �

متعددي که به آنها مجوز داده شده است در کشور 
وجود دارد؟

ما بایــد قوانین ورشکســتگي را بازنگــري کنیم. 
به جــاي زنــده نگه داشــتن شــرکت هاي ناکارآمد و 
ســرازیرکردن منابع کشــور به آنهــا، به خاطر اینکه 
مشــکل اشــتغال داریم و مسائل سیاســي به  وجود 
مي آیــد نباید یک شــرکت را به هر قیمتي که شــده 
ســرپا نگه داریم و دائم در چاه ویــل بنگاه ناکارآمد 
پول جدیــد بریزیم. باید قوانین ورشکســتگي جوري 
بازنگري شــود که این امــکان را براي افــراد داراي 
اهلیت و مدیریت مناســب و شــرکت هایي که در آن 
رشــته موفق هســتند فراهم کند که این شرکت ها را 
خریــداري کنند و لااقل به ســمتي برویم که از منابع 

کشور به صورت بهینه استفاده شود.
 به نظر شــما باید صدور مجوز در شــاخه هاي  �

مختلف صنعتي که اشــباع شــده است، متوقف 
شود؟

ما مخالــف ایجاد موانع شــدید در اتاق بازرگاني 
هستیم. بحث ما این است که صدور مجوز را متوقف 
نکنیم که احیانا انحصار ایجاد کرده باشیم. اما حداقل 
کاري که مي کنیم باید این باشــد که مشــوق ندهیم. 
یک آمایش  بشود که در رشته هایي که اشباع هستیم، 
امتیازي داده نشــود. این امتیاز شامل وام هاي ذخیره 

ارزي، معافیت ها و ... اســت. اگر کسي دوست دارد 
با پــول و منابع خودش این ریســک را بکند که وارد 
رشــته اي شــود که درواقع طبق گزارش هاي رسمي 
مي گوییم اشباع شده اســت، مي تواند وارد شود و با 
پول خودش هــر کاري دلش مي خواهد انجام دهد، 

ولي با منابع کشور نباید این کار را انجام دهد.
 ایــن بحث مطرح اســت که به خاطــر رانتي  �

که عده اي مي توانند از آن اســتفاده کنند، برخي 
مجوزها صادر مي شــود تــا این افــراد از منابع 
اســتفاده کنند. از این مســئله چگونــه مي توان 

جلوگیری کرد؟
ما هم همیــن را مي گوییــم. مي گوییــم با قطع 
مشــوق ها دیگر رانتي وجود نخواهد داشــت. افراد 
مي گویند مي خواهیم مثلا کارخانه تولید کابل بزنیم. 
به هــواي اینکه وام صندوق ذخیــره ارزي بگیرند یا 
وامــي بگیرند که بعدا با آن ساختمان ســازي کنند و 
... وارد عرصه  شــوند. از این اتفاق ها قبلا زیاد افتاده 
اســت. اگر این جــور حمایت ها را در قالــب وام ها و 
... متوقــف کنیــم، قاعدتا نباید انگیــزه اي بماند. اگر 
واقعا کســي این قدر معتقد اســت که روش جدید یا 
تکنولوژي جدید یــا هنر جدیــدي دارد، مي تواند به 
هــر حوزه اي ورود کند. ما در هر کســب وکاري وقتي 
مي خواهیم ورود کنیم، نگاه مي کنیم و مي گوییم چه 
چیزي به مشتري خود پیشنهاد مي دهیم. چه ارزشي 
مي خواهیم خلق کنیم که رقیب نمي کند. اگر کســي 
این قدر به خودش مطمئن اســت، با پول خودش هر 

ریسکي که مي خواهد انجام دهد. مشکلي نیست.
 ما در کدام حوزه هاي صنعتي اشباع هستیم؟ �

تقریبــا در همه حوزه ها اشــباع هســتیم. مقداری 

صنایع نوین و ... داریم که در کشور وجود ندارند. برخي 
از مســائل حوزه صنعت مقداري هم بــه نظر من به 
مسائل فرهنگي فضاي کسب وکار ما بازمي گردد. خیلي 
از صاحبــان کســب وکار در ایران واقعــا طوطي وارانه 
وقتي مي بینند یک کاري موفق اســت، فقط آن را کپي 
مي کنند. خلاقیتی پشــت برخي تصمیمات نمي بینیم؛ 
یعني ضعــف خلاقیت و ضعف مطالعــه داریم. یک 
نمونه آن موج «شاپینگ مال ســازي» در تهران اســت. 
این روند خیلي ســاده اســت. دو یا سه شــاپینگ مال 
ساخته شد. اینها خیلي موفق بودند. سود خیلي بالایي 
براي مالکان آوردنــد. این جور فضاهاي مرکز خرید در 
شــهر کم بود و بعد هر کس زمین یا سرمایه اي داشت 
گفت این کار خوب اســت و به این سمت هجوم آورد؛ 
بدون اینکه مطالعه کند چه مغازه اي قرار است در این 
مال بیاید و مشتریان آن چه کساني هستند یا چه چیزي 
قرار اســت در این مکان عرضــه کنند. این حرکت هاي 
بي مطالعه، بدون نقشــه و برنامه در همه رشــته هاي 
اقتصــادي کشــور دیــده مي شــود. وزارت صمت اگر 
بتواند به عنوان بازوي مشورتي سرمایه گذار عمل کند، 
ســازمان هاي صنایع اســتان این گرا را بدهند که فلان 
رشته اشــباع است و وارد این رشــته نشوند یا حداقل 
این اخطــار را بدهد، شــاید این رفتارهــا کاهش یابد. 
اگر افرادي که مي خواهند ســرمایه گذاري کنند، بدانند 
که امتیازي عایدشــان نخواهد شد، شــاید با طمأنینه 

بیشتري کار کنند.
 آیــا در ایــن زمینه بــا کمبود شــرکت هاي  �

مشاوره اي مواجه هستیم؟
ما احتمالا شــرکت مشــاوره هم به اندازه کافي 

داریم، ولي کیفیتشان پایین است. 

«شرق» وضعیت توسعه صنعتي ایران را بررسي مي کند
خروج رشد صنعتی کشور از حالت متوازن

 زهرا آقاجانى
 عضو هیئت علمى مؤسسه مطالعات

   و پژوهش هاى بازرگانى
 مصطفی فدایی فرد
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